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 چکیده
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 مقدمه

شماری، برای مردمان عرب از روزگاران کهن اهميت  های ظاهری ماه مانند گاه ويژگی
فراوان داشته و اين اهميت بر فکر و شعر شاعران نيز تأثير گذار بوده و اين تأثير در 

ويژه استعاره در شعر شاعران دوران گذشته جلوه کرده است.  شکل عناصر خيال به
شاعران معاصر عرب نيز به تبعيت از گذشتگان خود از ظرفيت تصويرسازی اين پديده 

ها در چارچوب  اند، با اين تفاوت که کاربست تصويرسازی آن طبيعی بهره برده
 آنقدر معاصر، شعر در اسطوره ربردکا ای شکل گرفته است. امروزه خوانش اسطوره

 نامند. می اسطوره شعر را معاصر شعر که است ملموس
و تعريفات  تقسيمات گران پژوهش اساطير و تعاريف مربوط به آن، انواع دربارۀ

 به رو، اين از. گنجد نمی مجال اين در موارد اين تمام بررسی که اند کرده ارائه بسياری
 و انتظار رستاخيز، و جهان پايان مبدأ، های شود: اسطوره می دهبسن اقوال اين ترين مقبول

 رستگاری، های اسطوره و فرهنگی قهرمانان اسطوره داشتن، موعود منجی به اميد
 و نوزايی سرنوشت، و بينی پيش های اسطوره ابديت، زمان با مرتبط هایاسطوره
 و ها دين انگذارانبني دربردارندۀ که هايی اسطوره فراموشی، و يادآوری تجديد،

 خدايان و العادهّ خارق موجودات به مربوط های اسطوره هستند، مذهبی های ديگرگونه
با توجه  (149: 1951واحددوست ک..ر) .زاهدان و شاهان با پيوند در هايی اسطوره آسمانی،

 شناختی از اسطوره ارائه داد:  توان تعريفی جامعه به اين موضوع می
 و رنج تقليل برای افراد بعضی ندانسته که هستند احساساتی ندارگونۀپ تجسمّ ها اسطوره»
 مشاهده خود جامعۀ يا و قبيله سازمان، در که عادلانه غير و نامطلوب امور بر اعتراض يا

 معنايی پر و مغز پر کنايات و رمز و راز ها اسطوره حيث، اين از. نمايند می بيان کنند، می
 ذهن در فکری آرامش نوع يک بازگويند، پياپی و کنند نقل اًکرار را ها آن چون که هستند

: 1914بی جان.« )سازد می قانع و راضی مؤثرّی لحن با گويی را آن و کند می ايجاد ها آن
56) 

رود و اين مهم در نزد  آرامش فکری، کلمه کليدی در اين تعريف به شمار می
شان کيفيت مطلوبی  ندگینمود که معيشت و ز های نخستين، هنگامی رخ می انسان
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رو، ماه، مخصوصا در زمان کامل بودن در آسمان شب، برای شکار کردن   داشت. از اين
آورد؛ لذا آن را به عنوان الهه يا ايزد  انسان نخستين، احساس آرامشی به ارمغان می

پرستيدند. پس الهه يا ايزد ماه در کنار ستارگان ديگر چون خورشيد و زهره در نزد  می
ها الهه يا ايزد ماه را با  های نخشتين تقدس داشت. اقوام سامی مانند سومری نسانا

خواندند. و خورشيد و زهره را فرزندان ماه  و ... می 9با اينانا 5، سين1های چون ناناّ نام
 (319: 1951) ر.ک. بهار کردند. قلمداد می

ع نوعی نماد و رمز البته نبايد از نظر دور داشت که اساطير در عصر حاضر در واق
شود و نه تنها بر تأثير و  امروزی بيان می از رهگذرش مفهوم»آيند که  به حساب می

افزايد، بلکه به علت آشنايی ذهنی مخاطب با اسطوره، ابعاد آن  نفوذ آن مفهوم می
شود و از اين طريق احساسات درونی  موضوع بهتر در انديشه و ذهن او جايگزين می

 ( 65:1996)حسنی  «يابد و روح مخاطب انتقال می شاعر به انديشه
ای است که خوانش آن، گاه در قالب خدايان  های اسطوره پس ماه يکی از جلوه

يابد. از  ها در جهان اساطير نمود و بروز فراوانی می آسمانی )ايزدان( و گاه در شکل الهه
يان که معمولا رو شاعران صاحب سبک معاصری چون سياّب، گاه با نمايش خدا همين

پردازند و گاه در  نمادی از جنس مذکر هستند، در جهت ارائه خرد فردی يا جمعی می
های زنانگی اساطير  ها که اکثرا نمادی از جنس مؤنث است به ارائه خصلت قالب الهه

 گمارند.  در اشعار خود همت می
دهند،  می کاوی ارتباط شاعر و هنرمند، براساس نظرياتی که ادبيات را به روان

معتقد است که  3سازندگان تصاوير نخستين هستند. بر اين اساس ارنست کاسيرر
شاعران بزرگ کسانی هستند که قدرت بينش اساطيری با همان شدتّ باستانی خود، »

روان انسان را  2کارل گوستاو يونگ( 114: 1994فر) شايگان« کند. در وجود آنان فوران می
کرد. او خودآگاه را بخش فعليت يافته  ودآگاه تحليل میدر دو بخش خودآگاه و ناخ

                                                           

1. Nanna     2. Sin 

3. Inanna     4. Ernst Cassirer 
 
 

5. Carl Gustav Jung 



 ـــــــــــــ بهرعلی رضائی ـ محسن سيفیـــــــــــــشناختی ــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 54

دانست و به آن قسمت از مفاهيم مبهم جمعی، ناخودآگاه جمعی اطلاق  روان آدمی می
 کرد. در نظر يونگ ناخودآگاه جمعی موروثی است. می

بايست تعريفی از تصوير ارائه دهيم تا درک   اما پيش از پرداختن به اصل موضوع می
ای اين پديده طبيعی به  عملکرد شاعر در به کار بستن فرم سمبليک و اسطوره بهتری از

هرگونه کاربرد مجازی زبان که شامل همه »اند:  دست دهد. در تعريف تصوير آورده
صناعات و تمهيدات بلاغی از قبيل تشبيه، استعاره، مجاز، تمثيل، اغراق، مبالغه، تلميح، 

با توجه به ( 33:1952)فتوحی.« شود می ادوکس، و...اسطوره، اسناد مجازی، تشخيص، پار
شعر اصلی عناصر  ، اسطوره است که در کنارهای تصوير مايه بناين تعريف، يکی از 

های خيال و ايماژهای است که  تمام صورت، غرض از تصوير »پس  است؛مطرح 
 لو )نبی «.تواند به وسيله تخيل به کار گرفته شود تا نوآوری و ابداع ايجاد کند می

از تعريفی که گذشت ممکن است واژه ايماژ در ذهن مخاطب سوالی را  (955:1955
آنچه ناقدان اروپايی ايماژ »کند:  پديد آورد. شفيعی کدکنی در اين باره بيان می

خوانند، در حقيقت مجموعه امکانات بيان هنری است که در شعر مطرح است و  می
تصاوير  ۀهای مختلف ارائ ه، اسناد مجازی و رمز گونهرا انواع تشبيه، استعار  زمينه آن
های  های به کار رفته در اين تعريف را فرم‎ توان رمزگونه می( 14:1951)« سازند. ذهنی می

گردد که از طريق آن، محتوای  به هر گونه انرژی روح اطلاق می»سمبليک تبين کرد که 
تصاوير پس ( 5: 1915)کاسيرر « ای محسوس و ملموس مرتبط گردد. ذهنی معنا با نشانه

توانند  می ،های ادبی و فنی هستندجلوه ۀعلاوه بر آنکه پديد آورنداثرگذار،  شعری
تصاوير شعری اساس نظر و رو  از همين کننده نوع فکر و عاطفه شاعر باشند. ساطع

 گيرند. حکم ادبی قرار می

 

 هدف و ضرورت پژوهش

فراهم ساخته است و ر شعر معاصر عرب دطبيعت عرصۀ وسيعی را  کاربست تصوير

های  های اين طبيعت تصوير ماه است. بدر شاکر السياب با فضاسازی يکی از جلوه
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نمادين و با توسلّ به قابليت اين پديده طبيعی، ماهيت و نوع تفکر خود را شکل 

ای براو گويا  پردازد. آفرينی می دهد و علاوه بر استفاده سمبوليک از آن به مضمون می

آن از هيجانات خود در  ۀديد که به واسط ماه قدرتی اثرگذار در روح شعری خود می

او به  داد. میو تصاوير هنری زيبايی ارائه ست ج میقالب تصويرآفرينی هنری بهره 

داند که  ماه را پناهگاهی برای خود میای از  خوانش اسطوره ،شاعر معاصر عربعنوان 

شود و از آنجا که اين ماه در  آن پناهنده می به ،شدر هنگامه ظهور عواطف بر ذهن

کند و به تصوير  می سوارشاعر عواطف خود را بر آن  ،نده معانی بسياری استربردا

به اش  بسته به نوع نگاه ویماه در شعر ای  اسطورهپردازد. دلالت  سازی هنری می

هم متفاوت گونه که نوع احساسات با  همان .عواطف و هيجانات خود متفاوت است

با هم فرق نيز  سيابهم در شعر ای  اسطورههای تصويری از ماه  نوع دلالت ،است

 و طبيعت جهان سمبليک ابعاد با آن ارتباط وها  اسطوره جلوۀ مطالعه بنابراين دارد.

 الگوها‌کهن و جمعی ناخودآگاه سمت به را گر پژوهش که است ضرورتی شاعر انديشه

  .دهد‌می سوق شود،‌می محسوب يونگ آوردهای‌دست از که

 

 روش و سوال پژوهش

ای کاربست و  اين پژوهش با روش توصيفی ـ تحليلی و با رويکرد مقايسه

ای از ماه در اشعار سياب انجام گرفته است. با عنايت به  های متفاوت اسطوره خوانش

بدرشاکر  های بسياری در زمينۀ به کارگيری تصوير ماه در اشعار اين نکته که شاهدمثال

اشعاری است که خوشه  ،از همين رو معيار گزينش در اين مقالهالسياب وجود دارد، 

شاعر دارد. نظر به اينکه محور  تری نسبت به ساير اشعارغنی ایو اسطوره تصويری

های از تصوير پديده طبيعی ماه است، مباحث ناخودآگاهی مطالعه، خوانش اسطور

شناسی تحليلی  نيما و آنيموس با توجه به مکتب روانالگوها، مخصوصا آ جمعی و کهن
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 ت ذيلالاؤلذا اين پژوهش در صدد پاسخ به س ؛يونگ در اين پژوهش مطرح است

 است:

ای از ماه در کاربست تصويری  ـ ناخودآگاه جمعی )موروثی( در خوانش اسطوره

 کند؟ گری می آن چگونه در شعر بدر شاکر السياب جلوه
از تصوير ماه در شعر سياب بيشتر تحت تأثير کدام يک از  ای اسطورهـ خوانش 

 الگوهای آنيما و آنيموس است؟ کهن

 

 پیشینه پژوهش

هايی که در گذشته دربارۀ اين موضوع به چاپ رسيده است بايد  از جمله پژوهش

(، را نام برد 5414« )فواد يوسف اسماعيل»از  (پژوهش نقدی )القمر فی الشعر الجاهلی

آوری اشعاری پرداخته که واژه ماه در آن به کار رفته است. همچنين  ه جمعکه مؤلف ب

(،  که گلچينی از 5445« سلام کاظم الأوسی»)شعريه الکون القمر الشعری مثالا( از 

اشعار شاعران بزرگ جهان درباره نوع به کارگيری ماه در اشعارشان است. دربارۀ 

های بسيار و متنوعی در  وی، پژوهشسياب و قدرت به کارگيری اسطوره در اشعار 

 توان به موارد ذيل اشاره کرد: کشور ايران و در دنيای عرب انجام شده است که می

 شاکر بدر شعر در ها اسطوره بازيابی مقايسه»(، در مقالۀ 1955شيرازی ) و هاشمی

های تاريخی در جهت  پردازی از شخصيت بر لزوم اسطوره «کسرايی سياوش و السياب

ون شدن غنای شعری هر دو شاعر پرداخته و اين مهم را در تفکر عينی شاعران بر افز

 نقد»  (، در مقاله1994صالحی ) و اند. معروف اساس توجه به اجتماع قلمداد کرده

 اسطورۀ: موردپژوهانه مطالعه) السياّب شاکر بدر شعر در اسطوره تحليلی توصيفی ـ

ی تموز که در شعر سياب بر اساس خيزش مردم در به اسطوره بابل(« تمَُّوز و سرَبرَوس

اند و سرنوشت عراق که در بحبوحه  جهت رسيدن به مدينه فاضله است، پرداخته
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های سياسی است را، به حضور اسطوره يونانی سربروس که نمادی از  بحران

بررسی تطبيقی »در مقاله  (،1991زنند. عبدی و ديگران ) ديکتاتوری است پيوند می

گرايی در شعر هر دو  به طبيعت« در شعر سهراب سپهری و بدرشاکرالسياب طبيعت

شاعر پرداخته و نقش سياست، اجتماع و طبيعت را در گزينش کلمات مربوط به 

اند. با اين وجود به ماه که جلوۀ عينی از طبيعت  ها دانسته طبيعت را دخيل در گزينش

 مقالۀ (، در1995همکاران ) و ای نشده است. مهدوی است، در اين پژوهش اشاره

 و بازآفرينی باززايی، نيز به «السياّب شاکر بدر های سروده در ها اسطوره دگرديسی»

 اند. پرداخته اسطوره است، از معاصر شاعران ۀاستفاد های شيوه از اسطوره که دگرديسی

 در ها اسطوره دگرگونی موجب که پردازد می اهدافی و ها زمينه بررسی مقاله به

 . است شده شاعر اين های رودهس

کارهای پژوهشی ذکر شده و ديگر آثار پژوهشی مربوط به اسطوره در شعر سياب، 

اند و شايد اين مقاله  ای از پديده طبيعی ماه نکرده ه ای به خوانش اسطور هيچ اشاره

از تصوير ماه در شعر سياب پرداخته ای  اسطورهای باشد که به خوانش  نخستين نوشته

 . است

 

 مبانی نظری

های اساطير  اساطير به عنوان صندوقچۀ ناخودآگاه جمعی و ماه به عنوان يکی از جلوه

های رمزی متفاوت است که در نزد ملل مختلف تکرار شده است.  که دارای ويژگی

های اجدادی از آمادگی بالقوه ميراث تجسمی بشر تشکيل  صورت»گويد:  يونگ می

ين بوده است؛ يعنی امکانات تجسم و تصور بشری به طور گردد، چنانکه هميشه چن می

ها و  کند چرا برخی از افسانه شوند. اين انتقال موروثی توجيه می موروثی منتقل می

« گردد. برخی از موضوعات فرهنگ عامه، در سراسر جهان، به يک شکل تکرار می
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هم روان انسان، های مشترک و م با توجه به اين مطلب يکی از سويه( 59: 1995)يونگ

های  عنصر مادينه تجسم تمامی گرايش»آنيما و آنيموس است، که جنبه باطنی دارند 

های  های مبهم، مکاشفه روانی زنانه در روح مرد است، همانند احساسات، خلق و خوی

های عشق شخصی، احساسات نسبت به  های غيرمنطقی، قابليت پيامبرگونه، حساسيت

يونگ، همزاد مؤنث را شورمندی يا ( 514)همان: « ناخودآگاه.طبيعت و سرانجام روابط 

کند و همزاد مذکر؛ يعنی آنيموس را معادل خرد يا منطق در  عشق در مردان معرفی می

توان به انديشه منطقی، ابراز وجود قهرمان  شمارد. از جلوه آنيموس می زنان بر می

خوانش ( 5: 1999پورالخاص  )ر.ک. توان نام برد. منشانه و چيرگی بر طبيعت را می

از تصوير ماه در شعر سياب گاه به سمت ويژگيهای مردانه تمايل دارد و گاه ای  اسطوره

برای دريافت و ای  اسطورههای زنانه در آن بارز است و از همين رو، خوانش  ويژگی

)آنيما و آنيموس( ديدگاه مناسبی را ايجاد  ای تصويری از نگاه متضاد گونه شرح هم

 کند.  یم

الگوی تصويری ماه در جلوه آنيما و  محورهای اسطوره و ناخودآگاه و کهن

» شود. يونگ از اسطوره با عنوان  آنيموس آن مبانی نظری اين پژوهش را شامل می

  :کند ياد می« صور مثالی
شوند. من  ها و اساطير اقوام بعضی از مضامين تقريباً به يک شکل تکرار می در افسانه»

ام. اين مضامين مثالی احتمالاً  را قائل شده «صور مثالی»اين گونه مضامين عنوان برای 

ناشی از استعدادهای روح بشرند که تنها از راه سنت و نقل از جايی به جای ديگر انتشار 

کنند. فرضيه اخير قطعاً ضرورت دارد، زيرا  يابند، بلکه از راه وراثت نيز بروز می نمی

شوند  خود ظاهر می ای وجود دارند که خودبه لی به مراتب پيچيدهبعضی از تصاوير مثا

)يونگ « بی آنکه هيچ امکان انتقال و سرايت از محلی به محل ديگر در بين بوده باشد.

1911 :29) 

توان با آن  های احتمالی است که می با توجه به آنچه گذشت، اسطوره يکی از دريچه

به بازگشايی آنچه در طی قرون گذشته در ذهن به ناخودآگاه انسان دست پيدا کرد و 
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داشته است، رسيد. پس اسطوره به عنوان جلوه نمادين ناخودآگاه ذهن انسان، در 

بردارندۀ ارتباطاتی است که گستره عظيمی از اشتراکات اساطير ملل را در خود جای 

نظر جرج کند، و  يونگ پيوند ميان ضمير ناخودآگاه و اسطوره را کشف می»داده است. 

: 1954) مورنو« روی همبستگی روان انسان با فرايند طبيعی طبيعت تاکيد دارد. 1فريزر

تايپ يا  ها را آرکی اين ناخودآگاه جمعی دربردارنده مضامينی است که يونگ آن( 55

های گوناگون از خود نشان  های ارثی مشترکی که انسان در موقعيت الگو ـ گرايش کهن

ها و انواع گوناگونی دارند که  الگوها، جلوه های مثالی يا کهن صورت نامد. دهند ـ می‎می

توانيم به: مادر، پيرخرد، قهرمان، خود، آنيما  ها باشيم می اگر در مقام معرفی برخی از آن

 .اشاره کنيم. و آنيموس، سايه، نقاب و ..

 

 ای از ماه سیاب و خوانش اسطوره

ای بيانِ اوضاع انسان معاصر عربی به کار شاعران معاصر عربی زبان، اسطوره را بر

توان گفت کاربرد اسطوره به عنوان رمز در شعر معاصر عرب،  اند. تا جايی که می گرفته

تا حد زيادی نتيجۀ قيام عليه واقعيت فاسد و آرزوی رهايی بوده است. اين مهم؛ يعنی 

ياب را بر آن های چهل ميلادی در کشور عراق، بدر شاکر الس آرزوی رهايی در سال

داشت تا فعاليت سياسی خود را شروع کند. او به جهت داشتن تمايلات چپی در 

صحنۀ سياسی و اجتماعی، به صف مخالفان دولت قاسم پيوست و خواهان آزادی 

مبارزه با استعمار ( 963  :5445جبرشعث .) ر.ک عراق از سلطه استعماری انگليس بود.

از ماه بر اساس ناخودآگاه جمعی و نگرش ای  اسطورهانگليس در چارچوب خوانش 

 مردمان بابل در شعر سياب بازتاب دارد که به اين مهم خواهيم پرداخت.ای  اسطوره

                                                           

1. George Fraser 
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به عضويت حزب کمونيسم درآمد. از جمله دلايلی که او را به  1932سياب در سال 

اين سمت و سو کشاند، عبارت است از: تنفر و انتقام جويی از حکومت سلطنتی 

حاکم آن روز، گرايش انسانی او در جهت اجرای عدالت در حق فقرا و مظلومين و 

گرايی سوق  سپس جوّ سياسی حاکم آن روزها که جوانان را به سمت و سوی چپ

ای ادبی است  مايه ديده عراقی، درون حمايت از مظلومينِ ستم( 51: 1356)نعمان داد. ‎می

به ماه به آفرينش هنری ای  اسطورهکه سياب با توسل به آن در چارچوب نگاه 

توان اوج هنر سياب را در نوع دوستی بشر در آن مشاهده  نظيری دست زد که می بی

 نمود که در ادامه و در تنه اصلی مقاله بدآن خواهيم پرداخت.

به علت مبارزات سياسی عليه دولت وقت، سياب ناچار به ترک عراق شد و به 

از زندگی سياب، دوران سختی برای او به حساب ايران و کويت رفت. اين دوره 

در اشعار او تاثير شگرفی گذاشت. ای  اسطورههای  آمد. دوری از وطن و برداشت می

بار به عراق و سرزمين ويرانش بازگشت. سرزمينی  سياب بعد از دوری از وطن، اندوه

ت بريده اش با حزب کمونيس رابطه 1923رفت. در سال  که در آن اميد رستگاری نمی

ای روحی بر او  در پی بازداشتی که برای سياب رخ داد، صدمه 1961در سال »شد. 

وارد شد که منجر به ضعف جسمی وی نيز شد و شروعی بر بيماريهای مکرر او بود. 

کرد تا اين که در بيست  سياب شبی را در پی شب ديگر با مرگ دست و پنجه نرم می

 (59: 1356)نعمان  «رستان اميری کويت درگذشت.در بيما 1963و چهارم دسامبر سال 

کند که به کاربرد  خود را اولين شاعری معرفی می ،کاربرد اساطير ۀسياب در زمين

بر اساس بنياد ( 52: 1951)رجايیرمزی اساطير در شعر معاصر عربی توجه داشته است. 

های  های از جلوه شناختی، سياب با استفاده از ناخودآگاه جمعی که در سازه نقد اسطوره

ويژه  ها و... نمود دارند از شرايط زندگی فردی و به ها، هندی ماه در نزد بابلیای  اسطوره

اوضاع و وضعيت نابسامان وطنش عراق، تصويری از سر انديشه و با رويکردی عام و 
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رديف با مردمان باستان و در  پردازی خود را هم دهد که نيروی خيال فراگير ارائه می

 گيرد. بخشی بر مردمان عصر خود به کار می آگاهی جهت

 

 ای ماه ) ايزد ماه بابلی(خوانش اسطوره

گيری تصوير شعری در ضمن تفکر به اوضاع اسفناک و دردآور اجتماعی در  شکل

تصوير در ذهن  ۀخورد. اولين تصَوُّری که با واژ شعر سياب فراوان به چشم می

بلويی نقاشی يا فيلم است. اين نوع از گيرد، تا مخاطب اشعار سياب شکل می

احسان نشيند.  تصويرگريی با توجه به قدرت توصيفی آن در حافظه مخاطب بيشتر می

تکاپوی  ۀآنچه که انتقال دهند» دارد:‎تصوير شعری بيان می زعباس در تعريف خود ا

 حال اگر بپذيريم که شعر، (19: 1915) «.فکری يا عاطفی است البته به شکل رمزی

گيرد پس  انديشيدن در قالب تصوير است و بدون اين تصويرها شعری شکل نمی

توان گفت که سياب تفکرات ذهنی خود را که در آن انگيزش خيال، نقش بسزايی  می

داشته است با استفاده از ابزار تصوير بسان يک فيلم يا تابلوی نقاشی درآورده و آن را 

او با بهره گرفتن از ابزارهای زبان، طبيعت را در اختيار مخاطب خود قرار داده است. 

آفريند.  کشد و تصويری نو از آن را می به همان هدفی که در ذهن دارد به تصوير می

ای از ماه،  به کارگرفتن طبيعت از جمله به کارگيری خوانش اسطوره ۀسياب در نحو

با به کار گذارد و از اين رو  مهارت، شخصيتّ، ذوق و هدف خود را به نمايش می

بار( تفاوت در سبک و مهارت منحصر به فرد خود را در 91بستن فراوان اين پديده )

گذارد. او با اغراق و  های فنیّ خود در شعر معاصر عرب به نمايش می نازک خيالی

سازیِ ويژگی ماه، تجربه زيسته اجتماعی خود را در اختيار مخاطب قرار  برجسته

 دهد:  می
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فجنائن بابل تندثرُ/ فی قلبی يصرخُ أطفالُ/ فی قلبی يختنقُ  زالُ/فی قلبی دمدمَ زل»

الظلمۀ تعبسُ فی قلبی/ والجو رصاصُ/ الريحُ تهبُّ علی شعبی/ والريحُ رصاصُ/  القمرُ/

 (1/944 :5411 )سياب.« أواه لقد هجمَ التترُ/ فالصبحُ رصاص/ والليل رصاصُ
 خفه ماه دلم در/ زنند می فرياد کودکان دلم در/ شود می ويران بابل های باغ/ غريد ای زلزله دلم )در

سرب  باد و/ وزد می من مردم سر بر باد/ است سربی هوا و/ کند می اخم دلم در تاريکی/ شود می

 (.است سرب شب و/ است سرب صبح/ است کرده حمله تاتار آه،/ است
اوضاع حاکم ای وصفی است از  جلوه« 1926قصيده الرؤيا فی عام »ابيات فوق از 

ای از درد به سبب عقب ماندگی، ظلم و ستم مستمر است،  بر عراق است که جلوه

های زندگی مردم عراق دارد.  همچنين اشارتی بر سيطرۀ استعمار انگلستان بر گلوگاه

دوستی را در  کند و حس نوع های مردم را به هم نزديک می گونه که زلزله قلب همان

کند و دقيقا اين  شاعر درد قلبش را با آن )زلزله ( وصف می کند، ها تقويت می وجود آن

دوستی او است. گويا در سرزمين سياب  کنايه ترجمان احساس شديد شاعر به وطن

های آويزان بابل را با  ای واقع شده که قلبش را به درد آورده است. سياب باغ زلزله

و فرهنگ بزرگ و کند تا بر نابودی تمدن  وصف )اندثار= محوشدن( همراه می

دار عراق دليلی قابل لمس باشد. او نور ماه را رمزی از نور آزادی و استقلال که  ريشه

گيرد، اما اين نور در قلب وی خفه شده  مردم به حاصل شدن آن اميد دارند، در نظر می

 است. 

ای از تصوير ماه نزد مرمان بابل که در متن ادبی هم نامی  سياب با خوانش اسطوره

پيرمردی است با ريش »يا خدای ماه اشاره دارد؛ « سيِن»آن مکان ذکر کرده است به  از

( 161ـ163: 1915گری  .)ر.ک«دهد. ها با نور خود بدکاران را نشان می انبوه و بلند که شب

در فرزانگی او جلوه دارد. سياب با استفاده از اين ترسيم « سين»آنيموس وجودی 

روز عراق  ه ماه، سعی در تصويرسازی فضای ناامن اجتماع آنمعنادار ايزد ماه و نه اله

« سين»ای ماه برآن است تا بگويد در اجتماع عراق  دارد. او با استفاده از جلوه اسطوره

)خدای ماه( هم از ايفای عملکرد خود ناتوان است. شاعر با هنجارشکنی در اصل 
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اطب تصويرسازی کرده های زندگی اجتماعی را برای مخ جنبه، ای اسطورهروايت 

ای بابل نوعی ادبيتّ قائل شده و به فراخور همين ادبيتّ  است و برای روايت اسطوره

، اوضاع نابسامان اجتماع خود را در پيوند با آن ديده ای اسطورهمتبلور در شخصيت 

اشاره به علت دردِ « اطفال»سياب با آوردن استعاره از مردم مظلوم عراق در لفظ است. 

کند. يأس و تاريکی در نزد شاعر بسيار نيرومند است. موقعيت و فضای  ود میقلب خ

وزد؛ اين  ای سربی است که در صبحگاهان می حاکم بر عموم مردم به شکل گلوله

آلودی است که سراسر زندگی  کننده تصوير اخم وضعيت در قلب شاعر هم تجسم

را « تتر»است. شاعر لفظ  شاعر را در بر گرفته است و شب نيز مانند باد صبحگاهی

وعام مردم  داند که همواره در حال قتل ها می استعاره از استعمارگران و پيروان آن

 هستند.

ها با تصوير قدرتمند و  سياب در اين ابيات با فراخوانی انواع تصاوير که محوريت آن

لبته ماه است، سعی در برقرای نسبت بين طبيعت و تاريخ عراق دارد که اای  اسطوره

سعی او در راستای هدف اعتراض به اوضاع کشور و البته نااميد از اصلاح امور است. 

اين برداشت از تنگنای نور ماه که در آسمان قلب شاعر محبوس و خفه شده است، 

 از ماه را به مخاطب ارائه دهد.ای  اسطورهتواند خوانش  می

 

 ماه )الهه سومری( یا اسطورهخوانش 

های مختلف را دارد در ‎ ن يک تصويری که استعداد خوانش دلالتوصف ماه به عنوا
با به « قصيده أنشوده المطر»گيری متجلی است. او در  نزد سياب به شکل چشم

کارگيری وصف تصويری از ماه در کنار ساير ارکان طبيعت، دست به خلق تصاويری 
ر انسانی ـ ترکيبی و شگرف زده است که اين تصاوير حاصل تعامل طبيعت با عنص

 ـ است. یا اسطورهروايت 
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عيناک غابتا نخيل ساعۀ السحر/ أو شرفتان راح ينأی عنهما القمر/ عيناک حين تبسمان »
 .«تورق الکروم/ و ترقص الأضواء ...کالأقمار فی نهر/ يرجه المجداف وهناً ساعۀَ السحر

 (915: 5411 )سياب
 شود/ هنگام‌می دور ها آن از تدريج به ماه که نايوا دو سحر/ يا هنگام نخلند جنگل دو تو )چشمان

 هنگام را رود رقصند/ پارو‌می رودخانه در ماه مثل  نورها دهند/ و‌می برگ انگورها تو، چشمان تبسم
 دهد.(‌می تکان آرامی به سحر

ها به دو جنگل پر  راند. او با وصف چشم‎از انسان سخن می ،مطر ۀسياب در قصيد
سحر، خواننده را بر سکون و ايستايی موجود در وطن دلالت  از درخت نخل در هنگام

شود، کلام را بر اميد و آزاد شدن  ها دور می های که ماه از آن دهد و با وصف بالکن می
که « آميزی تراسل حواس= حس»دهد. سياب با يک  از شب ديجور وطن سوق می

ين نکته است که زندگی دهد در صدد بيان ا وظيفه دهان را به چشم در اثنای لبخند می
همچنان در جريان است و اين تجديد زندگی از خلال جمله فعليه )تورق الکروم( 

جای پارو روی آب را به هنگام نيمه شب  نهفته است. شاعر رقص نور در هنگام جابه
کند و از اين گذر خالق و وصاّف، تصويری بديع  به تلاطم ماه در رود تشبيه می

 بيند.  را در تعامل با عناصر و تصاوير طبيعت عجين میشود که حبُ وطن  می
« 1ناناّر»اين اوصاف سياب در قصيده از تصوير ماه يادآوار اسطوره و الهۀ سومری 

در وجه تسميۀ اين  .داردتاريک اشاره به ماه درخشان در شب است. اين اسطوره 
در  های قايقبه  به شکل آشکاری بروز دارد و برخی کلمه ناناّر را «قايق»اسطوه، 

 رنانا . براساس روايت سومری اسطورهاست نو دهند که به شکل ماه ارتباط میها  باتلاق
گيرد که از شهر پدر خود با قايق ديدار کند. او آن قايق را پر از درخت و  تصميم می

کند و از سوی خدايان محلی مورد  سازد. در راه، چندبار توقف می گياه و جانور می
رسد و در آنجا، همۀ هدايای خود را برای  می 5گيرد. سرانجام، به نيپور قرار میاستقبال 

نشينند و  دارد و آن دو باهم می مشعوف، ضيافتی بر پا می 9شمارد. انليل دربان می

                                                           

1. Nannar    2. Nepor 

3. Enlel 
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در رود : شود پردازد و در عوض، خواهان الطافی می ، به مطلب اصلی میرسرانجام نانا
لۀ بسيار برويان، در باتلاق ها علف و نی برويان، به به من آب فراوان بده، در دشت غ

که  نخلستان ، عسل و شراب ببخش، در قصر، حيات طولانی به من عطا کن. هنگامی
: 1915 )ر.ک. گری .گردد کند، او به شهر اور بازمی انليل همۀ اين آرزو ها را بر آورده می

د اشارتی باشد به اسطوره توان تصويرسازی سياب از ماه در قصيده مطر می( 161ـ163
های شاعر و  سومری نانار که وجه مشترک آن دو، اعطای زندگی برای سرزمين

های  ناناّر)خدای ماه( است. تصوير نخلستان، آب ، پارو زدن و قايق در آب و... جلوه
 روند. اشتراکی ميان شعر سياب و اصل اسطوره به شمار می

ای کاملا در شعر سياب جلوه  از روايت اسطوره الگوی آنيما در بازآفرينی تصويری کهن
وجوی زندگی  رو شاعر با متوسل شدن به روايت اسطوره در جست  کند. از همين می

 های فراوان برای وطن و مردمان در وطنش است.  طولانی همراه با نعمت

 

 ای ماه )الهه يونان باستان( خوانش اسطوره

يابد؛ ‎بيه اثرگذاری و ماندگاری بسياری میجلوه تابناک عشق در گذر صور خيال و تش
: 1915)مختاری« داند. اشتياق به دارا شدن خوبی برای هميشه می»لذا افلاطون عشق را 

در واقع اشارتی است به  ،يابد رابطه عشق که جلوه بارز آن در عشق به زن نمود می (65
است. اين  یا سطورهاباروری زن و البته ارتباط اين باروری با ماه شکل دهنده نگاه 

جشن ماه نو منحصرا به زنان و جشن خورشيد، » :کند ارتباط را الياده چنين تفسير می
فقط به مردان، اختصاص دارد. چون ماه در عين حال، مادر و پناهگاه اشباح، نيز است، 
زنان برای بزرگداشت او، به خود گلِ و شيره نباتی ماليده، همچون اشباح و نور اختر 

 (  165: 1915) «شوند.‎فام )مهتابی( می فيدشب، س
بدر شاکر السياب لحظات عاشقانۀ بسياری را از طريق به کارگيری پديده طبيعی ماه 
در اشعارش به تصوير کشيده است که بيشتر اين تصاوير از زندگی شخصی مايه 
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های معشوق  گيرد؛ لذا با بهره جستن از عنصر خيال به تصويرسازی زيبای می
آورد.  ردازند و از فراخور تشبيه، پديدۀ طبيعی ماه را نماينده معشوق به شمار میپ می

دارد که انگار کند معشوقه او از  تجلی ماه در جايگاه معشوق، روان شاعر را بر آن می
گذشته است و در شکل جديد ماه در دنيای شاعر جلوه کرده  یا اسطورههای  معشوقه

بخش و مطبوع ايزدان است  الهه ماه است؛ شادی« 1لنهسِ»های يونانی است. در اسطوره
سازند. جلوۀ الهه ماه )سلِنِه( در  ها در نور ملايم آن، خود را سرگرم می و مردان شب

توان مشاهده نمود. سلِنِه در در  های يونانی را در تصويرآفرينی سياب می اسطوره
ست و اينکه روشنايی بازی بيشمارش مشهور ا ای يونان به عشق های اسطوره روايت

 (111: 1925)باجلان فرخی شب از تاج اوست. 
ای از عشق را در تصويرسازی تغزلی شعر خود خلق کرده بدر شاکر السياب صحنه

روح المنی= »است که معشوقه خود را با به کاربستن قدرت تصويرسازی نور ماه به 
 تعبير کرده است.« روح آرزو

لی الربيع/ فتحلم ااشيد تحتَ ضياءِ القمر/ تغنی بها فی ليأأنتِ التی رددتهاَ منای/ أن»

 (14:  5411 )سياب.« أزهاره بالمطر
 بهار های شب در/ ماه نور سرودهای زير/ شد تکرار من در او همان کسی هستی که آرزوهای آيا تو)

 .(ببينند را باران خواب هايش گل تا/ شود ها خوانده می آن سروده

های غنايی در زير نور  احد، آرزوهای خود را در قالب ترانهشاعر در قصيدۀ هوی و

ماه بيان کرده و اين روشی پر از احساس است که از جانب شاعر سرزده است. 

دهد. آنچه  اش سوق می آرزوهای شاعر عاشق، همواره او را به آتش وجد و نياز عاطفه

ور ماه است و اينکه شناسی اين تصوير عاشقانه افزده است سرودهای زير ن بر زيبايی

های بهاری که رمزی است از سرسبزی و زيبايی، اقدام به خواندن  شاعر در شب

يابند و همه اين موارد  های که در کنار باران قدرت حيات می کند و شکوفه ها می ترانه

آيی ضمير  اين باهم کند. درخشند. نور ماهی که عاشقان را سحر می در زير نور ماه می

                                                           

1. Selene 
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با مظاهر حيات بخش طبيعت چون نور ماه، حکايت از زايش ، رويش و « انتِ»مونث 

 آن نقش بسته است. یا اسطورهپويشی دارد که در ناخودآگاه شاعر جلوه آنيمايی و 

اند و اين زيبايی را به نور ماه و  های ماه، نماد زيبايی بوده در اساطير جهان، الهه

 ای ماه و نور آن صفاتی قائل بودند. اند و اخترشناسان بر داده خواص آن نسبت می
اخترشناس عرب « المبصر»بوتی مفسر معروف کمدی الهی دانته،  در اين باره به نقل از »

گرمی و  ای سرد و مرطوب و مرموز است. گاهی در ما ايجاد خون کره ،نويسد: ماه می

پديد  کند و گاه حس خلوص و احتياج به دعا و نيايش نشاط و آمادگی برای کار می

دوستی است، ولی محرک  پرستی و زيبايی آورد. هميشه برانگيزاننده حس جمال می

استعداد سحر و جادو، علوم غريبه، اکتشافات بریّ و بحری نيز است. از لحاظ 

: 1959)الَيگيری « های مسعود است. احساساتی، ستاره خاص زنان نجيب و زناشويی

1122 ) 

)شميسا  «طلوع قمر از برج آبی دليل نزول باران است.»ای وجود دارد که  باور عاميانه

خورد و اين  آيی باران و ماه تقريبا در بيشتر ديوان سياب به چشم می باهم (1415: 1951

ای ماه است، آن هم به شکل  الگويی روايت اسطوره مهم به واسطه زايايی کهن

تيسم را در شعر سياب توان به روشنی سيطرۀ رمان در اين ابيات می الگوی آنيما. کهن

های مکتب  انس و الفت گرفتن با طبيعت و الهام از آن، از ويژگی»مشاهده نمود. 

رمانتيسم است و شاعر رمانتيسم از خلال نفس وجودی و احساس خويش آن را به 

به کار بستن تصوير ماه در موقعيت عاشقانه يادآور ( 93: 1999 )جحا« کشد.  تصوير می

ها نماد نيروی مؤنث  طبيعی است ماه در بيشتر اسطوره ۀاين پديد یا اسطورهکارکرد 

است، در برابر خورشيد که نماد نيروی مذکرّ است و همواره اين تقابل در اساطير مورد 

 توجه قرار گرفته است. 

ها در باران نيز جلوه ديگر از  نشينی تصوير نور ماه با تصوير پويايی شکوفه هم

ای است که ماه به  کند. باور عاميانه بيات از سياب را آشکار میاين ا یا اسطورهماهيت 

همچنين در روايت تعلق گل نرگس را به  (696: 1921 مصفا .)ر.کدهد.  ها رنگ می گل
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همه اين تصاوير اشاره به نبوغ سياب در به کارگيری ( 526: 1959)هينلز دهند.  ماه می

يما است که تصويرسازی او از ماه به الگوی آن از ماه در ضمن کهن یا اسطورهروايت 

عنوان تصوير اصلی در کنار تصاوير فرعی ديگر به متن شعريش غنايی دوچندان 

 بخشيده است. 

 

 ماه )الهه ايران باستان( یا اسطورهخوانش 

ای  کند، استعاره گری می های که در شعر سياب به شکل جالبی جلوه از جمله استعاره
به شکل انسانی که احساس چرت زدن دارد به تصوير در است که در آن تصوير ماه 

 آمده است:
أفيقُ أجمعُ الندی منِ  وفی ليالی الصيفِ ينعسُ القمَر/ وتذبلُ النجومُ فی أوائلِ السحر/»

 (196:  5411)سياب.« فی قدحٍ، ليقتل السعالَ و الهزُال الشجر/
 شوم می بيدار/ شوند می پژمرده از سحرآغ در ها ستاره و/ زتد ماه چرت می تابستان های شب در و(

 لاغری( و سرفه برای کشتن ای کاسه در/ کنم می جمع درختان از شبنم

 یا اسطورهدر اين ابيات، چرت زدن ماه در فصل تابستان اشارتی است به روايت 
ها دو فصل تابستان و زمستان متناسب با خورشيد و ماه  ايرانيان باستان که در نزد آن

 کشته تابستان‌و خورشيد نماد مهر دست که به است زمستان و ماه نماد وگا»است؛ 
 (325: 1959)هينلز « .آيد می پديد بسيار نباتات او تن از و شده

را برای ماه به جای « النعاس»کنيم که شاعر چگونه لفظ  در ابيات سياب ملاحظه می
نيز درست قبل از طلوع را « تذبل النجوم»غيبت و نبودش استعاره گرفته است. او لفظ 

دم آورده است تا بتواند استعاره خود را بر اساس هنجارگريزی با روايت  سپيده
تکميل کند. سپس شاعر به وصف حالت خود در هنگام برخاستن از  یا اسطوره

آوری شبنم از درخت در قدحی برای کشتن و  پردازد که اين وصف با جمع خواب می
د. سياب با بهره گرفتن از اين تصويرسازی استعاری، شو ها کامل می درمان بيماری

تابلوی فنی را خلق کرده است که عناصر طبيعت و رهايی از بيماری را در هم آميخته 
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توان به قدرت و ذائقه شاعر در است. مخاطب از اين تصويرسازی شاعرانه می
های  ديدهآوری هماهنگ اشيای دور از هم پی برد که نتيجۀ اين تصويرسازی، پ جمع

 ها از جانب مخاطب است.  پذير بودن آن دور و عقل
ذکر شده و خوانش شعری سياب نوعی هنجارگريزی  یا اسطورهبا توجه به روايت 

از متن اصلی روايت را شاهد هستيم. او با اين شگرد شعری، راه درمان خود از 
ی و زندگی شاعر دارد که با واقعيت عين های مهلک را شبنم صبحگاهی بيان می بيماری

سياب در ابيات  یا اسطورهالگوی آنيما را در گزينش روايت  منافات دارد. جلوۀ کهن
 فوق به روشنی قابل مشاهده است.

 

 ماه )الهه هندی( یا اسطورهخوانش 

هايی است که در آن به وضوح عنصر حرکت قابل رؤيت است. ماه،  ماه از جمله پديده

و اين تغيير برای انسان نخستين جاذبه تفکر چرايی زمانی کامل و زمانی ناقص است 

انگيخت. شباهت حرکت ماه بسان زندگی بشر است که پس از تولد بالنده  را برمی

ها ناپديد  گيرد و بلاخره با مرگ از ديده شود و سپس در سرازيری نقصان قرار می می

د روزه برای بشر نيز شود، اما بعد از مرگ به مانند آشکار شدن ماه بعد از غيبتی چن می

ها  انسان یا اسطورهگاه تفکر  رستاخيزی است. ماه نو، ماه تمام و ماه سی روزه، تجلی

 است.

بدر شاکر السياب با متوسل شدن به اين ويژگی آشکار ماه، عاطفه پنهان خود را 

نسبت به دردهای مردمان )ماه نو( و دوران حيات )ماه تمام( و مرگ مردمان سرزمينش 

کشد. او با متوسل شدن به تصويرسازی کنايی از هلال ماه سی روزه( به تصوير می )ماه

 کند:  به رهايی و گشايشی که مظلومان بدان اميد دارند اشاره می

يتطلعونَ إلی الهلال/ فی آخرِ الليلِ الثقيل، ويرجعون إلی القبور/ يتساءلونَ متی »

 (145: 5411)سياب« النشور؟



 ـــــــــــــ بهرعلی رضائی ـ محسن سيفیـــــــــــــشناختی ــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 96

 خواهد کی قيامت پرسند می/  گردن می باز گورها به و سنگين شب پايان در/ رندنگ می ماه )به هلال

 بود؟(
توان  ای از ماه را که با رستاخيز ارتباطی معناداری دارد را می اين نوع تفکر اسطوره

ماه جايگاه ارواح مردگان است »تری مشاهده نمود؛  در اساطير هندی به شکل ملموس

روند و در صورت دلبستگی به زندگانی  مختلف به ماه میو ارواح پس از طی مراحلی 

: 1925)باجلان فرجی « گردند. و کردارشان ـ کردار دمَ مرگ ـ بار ديگر به زمين باز می

114 ) 

شاعر، نور هلال ماه را بر ستمديدگان، هنگام آشکار شدنشان مسلط کرده است و 

دهد  کنايی از رهايی را شکل می خواند؛ لذا تصويری ها را به سمت هلال ماه فرا می آن

مايه اصلی اين  که در آن گشايش کار مظلومان و اميدواری در رهايی از ظلم، درون

هايی که از نقصان و کاستی در خود دارد،  تصويرسازی است. هلال ماه به خاطر ويژگی

های مظلومان از ناملايمات و  تواند پذيرای شکايت گاهی است که می تنها تنفس

ها و در تاريکی و فقر  ها در نظر شاعر باشد و اين تصوير در شب سنگين آن یبدبخت

گردند؛ چراکه  ها به سوی قبرهای خود برمی است. بعد از اين فرخوانی و شکايت، آن

توان در دنيای حساب و کتاب، از  ها می ای هستند که با نفوذ به آن آن قبرها واسطه

ها فقط در آن است و خوشبختی  الايش از بدیبرانگيختگی سوال پرسيد. دنيايی که پ

 بدون فقر و نداری شاخصۀ بارز آن است. 

:  5411 )سياب .«تراجعَ عالمٌ واطلَّ ثان: عالمٌ يحيا/ وعلی الأقمارِ توُلدُ ثمّ تکملُ ثمّ تندثرُ»

341) 

 کامل پسس شوند، می متولد ها ماه روی/ شود می زنده جهانی: شد پديدار ای ثانيه و گردد )برمی

 (.شوند می نابود سپس شوند، می
شدن آن ارتباط برقرار  گيری ماه و پنهان شاعر ميان زندگی دنيا و نابودی آن با شکل

کند و اين همان ارتباط حرکت و تکاپو است. عنصر حرکتی که در تصويرسازی  می

های تاء و ثاء است(  شاعر مشهود است؛ محصول، آفرينش موسيقايی )کثرت واج
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گيرد.  صر به فردی است که از ديدگاه عميق او نسبت به اشياء حسی، جريان میمنح

آفرينی چارچوب خيالی ديدگاه او در تصويرسازی حرکت و اين مهم در نقش

بخشی به ماه متبلور است. سياب با کمک گرفتن از نقش حرکتی ماه در تکامل و  جان

گی و مرگ برای مردمان و مايه آن زند نقصان، تصويری را ترسيم کرده که درون

 های آنان و سپس رستاخيز است.  سرزمين

بينی را در  توان اينگونه نتيجه گرفت که شاعر خوش با توجه به آنچه ذکر شد می

هلال ماه قرار داده است تا تصويرسازی او بعُد زيباشناسی به خود بگيرد و در روح و 

ه نگرش شاعر در اسلوب سؤالی جان مخاطب )ستمديده( بنشيند. هلال ماه با توجه ب

رو  الگوی آنيما است و از اين ای از کهن راند، جلوه که از برانگيختگی و زايش سخن می

الگوی  هندی و کاربست کهن یا اسطورهنگاه اميدوارانه شاعر با کمک گرفتن از روايت 

 کند.  مؤنث، نوعی اميد به رستاخيز را در شعر شاعر آشکار می

 

 ماه )ايزدماه عربی( یا اسطورهخوانش 

شود، درد غربت است. اين درد  های روحی که بر انسان دور از وطن عارض می از رنج
سازی از ماه  شود. اين درد و اشتياق با تصويری هنگام اشتياق به وطن دوچندان می

‌«مرحی غيلان»توسط سياب به بهترين شکل بيان شده است. سياب در قصيده قصيدۀ 
 راند: می از درد غربت سخن

/ أما لثمت وأذکرُ العراق: ليتَ القمر الحبيب/ منِ أفقِ العراق يرتمی علیّ : آه با قمر»
 (551: 5411)سياب« وجه غيلان ، أنا الغريب/ يکفيه، لو لثمت وجه غيلان، أن أنتشر.

اگرچه تو  !ماه آه ای: شد پرتاب می من بر عراق افق از محبوب ماه کاش ای: آورم می ياد به را عراق )و
به صورت غيلان بوسه زدی، من غريبم/ بوسه تو کافی است؛ که اگر بوسه زدی به صورت غيلان، 

 گسترش يابد.(
انگارد و ماه را که نور مؤلفه اصلی آن است در لمس  سياب جهان هستی را يکی می

پندارد؛ چراکه بر اين باور است همين ماه، رخسار پسرش  وجودی فرزندش کافی می
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را ديده و لمس کرده است. پس عراق در خاطرۀ سياب در شب مهتابی تعينّ  غيلان
تواند تحقق آرزوها و رؤياها و آرزوها کام  بوسد، ابيات فوق می يابد که غيلان را می می

 نيافته شاعر باشد.
دوری از عراق شاعر عاشق وطن را بيمار کرده است. بی شک در نزد او وطن روح 

ای برای مناجات و در  رگی از آن است. شاعر از ماه وسيلهزندگی است و عزت و بز
نتيجه پلی برای وصال روحی ساخته است و به واسطۀ آن اشتياق خود به وطن و 

ترين عناصر طبيعت که در ميان اقوام  از ميان قديم بيند. وصال آن را تنها با ماه محقق می
ای از محققين، شايد  پاره به نظر»ماه است. حتی  ،گرفت بدوی مورد پرستش قرار می

: 1951پور )راشد محصلّ و حاجی« ماه در زمرۀ خدايانی باشد که مقام اولويت داشته است.

شده  گفتن اين نکته دور از فايده نيست که ماه اولين خدايی بوده که ستايش می( 69
افق پرستش ماه،  یا اسطورهگری  شاعر با استفاده از جلوه( 15: 1959)ر.ک. صمدی  .است

کند. بعد از تمنای شاعر از بهرمند شدن از  عراق و افق شاعر دور از وطن را جمع می
نور ماه، افق عراق، مجدد آثار درد و بدبينی از غربت با به کار گرفتن لفظ )آه يا قمر( 

ماه ابتدا  یا اسطورهشود. در اين ابيات شاعر با متوسل شدن به کارکرد  آشکار می
ماه به »رسان را بدان اطلاق کرده است.  امه تصوير پيک يا نامهقدرت الهگی و در اد

( 1419: 1951)شميسا « روان و ايلچيان بوده. زعم منجمّان قديم کوکب رسولان و پياده

پراکند، موجب راهنمايی  روشنايی که نور ماه مخصوصا به هنگام مهتاب در شب می
نند. ذهن پويای شاعر افق ماه در خوا عابران است؛ از همين رو ماه را راهنما نيز می

سرزمين غريب را برای رساندن احساس شور و اشتياق خود به افق سرزمين خود 
 ای قائل است. داند؛ چراکه برای ماه قدرتی اسطوره پيکی می

 

 نتیجه

از نماد ماه در شعر سياب نشانگر آن است که ماه غرايز و  یا اسطورهخوانش 

دهد و اين مهم ناشی از ترکيب اسطوره  عميق نشان می های شاعر را به صورت انديشه

الگويی آنيما و آنيموس است. سياب با به کار بستن  های گوناگون کهن ماه با جنبه
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اساطير مربوط به ماه در جهت انعکاس ناخرسندی خود از شرايط اجتماعی و فردی 

آنيموسی )مبنای خود بوده است؛ از همين رو کاربست فراوان تصوير ماه گاه در جلوه 

تفکرّ( و گاه در آنيمايی )رابطه احساسی( آن در شعر سياب بارز شده است. سياب 

ای شاعر بيانِ درد است و اين درد در ناخودآگاه شاعر در شکل هنجارگريزی اسطوره

-شود. گاه نگاه شاعر از خوانش اسطوره از تصوير ماه برای مخاطب آگاه، ارزشمند می

الگويی آن منفی است و نااميدی از مساعد شدن اوضاع بر  ر نقد کهنای از تصوير ماه د

سايه افکنده است و گاه تصويرآفرينی رمانتيک از روايت، نور  یا اسطورههمه روايت 

کند و مخاطب را به دريچه روشن فردا اميدوار نگه اميد را در دل مخاطب زنده می

های آنيمايی و آنيموسی  کنار تفاوترو دوگانگی تصويری از ماه در  دارد. از همين می

کند که ذهن خواننده را به تکاپو و  آن، در شعر سياب هيجاناتی را به متن تلقين می

از ماه، فرا  یا اسطورهگزينش از باورهای موجود در نزد اقوام مختلف از تصوير 

ز از ماه در شعر سياب نشان ا یا اسطورهلذا گوناگونی خوانش از تصوير  ؛خواند می

 عمق ترواشات ناخودآگاهی او در ظرف خودآگاه او دارد.
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In the depiction of the social and political situation, contemporary poets 

utilize natural phenomena, such as the moon, which serves as both a poetic 

symbol and a mythological emblem. This usage plays a significant role. 

Therefore, it becomes imperative to purposefully interpret the mythological 

portrayals that are rooted in collective unconscious and archetypes inherent 

within the poet. Based on this, the portrayal of the moon in a poet's poetry 

reflects his/her style of thinking. This study aims to explore the visual 

implications of the mythological narrative surrounding the moon in Badr 

Shakir al-Sayyab's poems, employing a descriptive-analytical approach. The 

term 'qamar' (moon) appears 83 times, 'badr' (the full moon) 3 times, and 

'hilal' (the crescent moon) 5 times in his poetry. Based on the results, we can 

conclude that the portrayal of socio-political issues through the moon 

symbol signifies a protest against the governing system within Iraqi society. 

This issue is illustrated in Sayyab's utilization of the myth of the moon and 

the archetypal analysis of the animus (masculine manifestation) and anima. 

The archetypal portrayal of animus embodies wisdom and guidance, while 

the archetypal manifestation of anima represents immortality and passion 

Keywords: Myth, Moon, Badr Shakir al-Sayyab, Archetype, Portraying. 
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